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Abstract 

Literary works, particularly novels, serve as a form of psychotherapy, 

with psychologists often analyzing characters and their experiences 

within these works. Trauma, stemming from various psychological 

disturbances such as accidents, manifests as mental distress, stress, 

and a sense of insecurity. Judith Herman's narrative therapy theory 

suggests that trauma can lead to a dissociation from reality, causing 

individuals to forget or suppress memories. Recovery, according to 

Herman, involves narrating the trauma, accepting it, and reintegrating 

into normal life. This paper explores Isabel Allende's novel The House 

of the Spirits, which allegorically reflects a nation's turmoil through a 

family's history, through the lens of trauma and narrative therapy. It 

seeks to identify the traumas faced by the characters and their coping 

mechanisms. The novel demonstrates how storytelling and 

confronting trauma facilitate healing, portraying characters' journeys 

from anguish to liberation. The narrative depicts three stages of 

treatment—safety, remembrance, and mourning—culminating in the 

characters' return to normalcy. 
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Extended Abstract 

Introduction 

The House of the Spirits by Isabel Allende stands as a cornerstone of 

Chilean literature, encapsulating the tumultuous history of the nation 

through the symbolic narrative of the Trueba family. At the heart of 

this narrative lies the pervasive fear gripping characters scarred by 

profound experiences, their souls deeply affected. These experiences, 

classified as trauma within psychological sciences, serve as a focal 

point in the exploration of psychotherapy's role within literary works, 

particularly novels. 

Drawing upon Judith Herman's theory of narrative therapy, trauma 

emerges as a complex psychological phenomenon requiring a nuanced 

approach to healing. Herman posits that recovery from trauma 

involves a three-step process, with acceptance of reality being 

paramount. According to Herman, trauma survivors navigate a 

delicate balance of denying, remembering, and confronting their 

experiences, a dialectic essential for healing. This paper aims to 

scrutinize the presence of this dialectic and narrative therapy within 

The House of the Spirits, examining the traumas faced by its 

characters and their subsequent paths to resolution. It seeks to 

highlight the novel's capacity to portray trauma within the literary 

form and elucidate its role in facilitating healing and understanding. 

 

Findings and Conclusion  

The findings of this study reveal that the central characters of 

Esteban's narrative—his wife Clara and their grandson Alba—

represent three generations within the same familial lineage. Esteban's 

profound trauma, stemming from the sudden demise of Rosa, whom 
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he intended to marry, is a pivotal focus. Through a cathartic 

confrontation with Rosa's remains and subsequent disclosure of his 

ordeal, Esteban achieves liberation from his trauma, facilitating his 

return to a semblance of normalcy. 

Clara, who has long harbored her pain in silence, finds solace 

through the act of writing. According to Herman's model, this process 

of verbalizing and chronicling her anguish aligns with the stages of 

post-traumatic peace, where remembrance and mourning pave the path 

back to equilibrium. Similarly, Alba's harrowing ordeal in prison, 

intertwined with echoes of his grandfather's past actions, finds 

resolution through immersion in familial memories. By engaging with 

the recollections of his grandparents and contributing to the narrative 

of his family's history, Alba reintegrates into society, in harmony with 

the principles of memory therapy. 

The narrative demonstrates each character's journey toward healing 

and resolution, encapsulating Herman's assertion that trauma treatment 

is an ongoing process. While the story concludes at a juncture of 

apparent resolution, it acknowledges the potential for the reemergence 

of unresolved issues, as cautioned by Herman. Ultimately, The House 

of the Spirits encompasses the three stages of trauma treatment 

outlined by Judith Herman, providing a poignant depiction of 

resilience and redemption within the narrative framework. 
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 مقالۀ پژوهشی

 از ایزابل آلنده ارواح خانةدرمانی در رمان تروما و روایت 

 1*بهزاد پورقریب

 (91/91/9081پذیرش:  91/80/9081)دریافت: 

 چکیده

شناسان بسیاری به آثار ادبی درمانگری است. روانویژه رمان رواناز کارکردهای آثار ادبی به

اند. تروما یکی از هایشان را از این حیث بررسیدهکنشاها و کنش و وو شخصیت آوردهروی 

شود که ناراحتی، مشکلات روانی آدمی بر اثر حادثه است و به هر گونه ضربۀ روحی گفته می

جودیت هرمان در نظریۀ استرس و ازدست رفتن احساس امنیت را درپی داشته باشد. 

دهد و قادر خود را ازدست می یدرمانی خود معتقد است شخص درگیر تروما، هوشیارروایت

آورد و حتی به سوگواری نیز به یادآوری جزئیات نیست یا به عمد به فراموشی روی می

کردن واقعه و سپس پذیرش و بازگشت به زندگی عادی پردازد. درمان تنها با روایت نمی

قالب شرح حال  راثر ایزابل آلنده، که دخانۀ ارواح ممکن است مؤثر باشد. در این مقاله رمان 

درمانی شود، از منظر تروما و روایتای به وجه نمادین اوضاع آن کشور تصویر میخانواده
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های این داستان با چه هرمان بررسی شده است. پرسش اصلی مقاله این است که شخصیت

های کنند؟ هدف این است که ظرفیتتروماهایی مواجهند و برای رهایی از آن چگونه عمل می

دهد که با مشخص رمان در تصویر تروما در قالب رمان نشان داده شود. نتایج نشان می نای

هایشان و نیز گفتار وگوها و کنش و واکنششدن تروماهای اشخاص داستان از طریق گفت

شود. درمانی نشان داده میها در قالب روایت و خاطرههای روانی و بهبود آندانای کل رنج

ها از درد و رنج منجر های داستان، سرانجام به رهایی آنهای شخصیتاکردن تروم روایت

شود. در این داستان سه مرحلۀ درمان یعنی ایمنی، یادآوری و سوگواری، و تماس مجدد با می

 شود. می های داستان دیدهزندگی عادی در زندگی شخصیت

 

 ودیت هرمان، ایزابل آلنده.ج، خانۀ ارواحدرمانی، تروما، روایت، روایت :های کلیدیواژه

 .بیان مسئله 1

ترین آثار ادبی کشور شیلی است و همانند اثر ایزابل آلنده یکی از مهمخانۀ ارواحرمان 

های برخی دیگر از نویسندگان مطرح آمریکای لاتین، همچون گابریل گارسیا کتاب

 تروئباخانوادۀ  مارکز، با مکتب رئالیسم جادویی ارتباط دارد. در این رمان از طریق

گرایانه از زندگی شود. علاوه بر طرح واقعتاریخ پرفرازونشیب کشور شیلی تصویر می

شود. مردم آن کشور در نیمۀ قرن بیستم، عناصر غیرواقعی نیز در داستان وارد می

گیرند تا ترکیب جدیدی از حقیقت و خیال بهره می»های رئالیسم جادویی، از داستان

یانه را به چالش کشیده و توجه خواننده را به فرایند خلقت ]اثر ادبی[ اگرماهیت واقع

از این رو منتقدان همواره به این آثار از منظر  (.Chandra, 2021:30)« جلب نمایند

اند عناصر و کارکردهای رئالیسم جادویی را در و سعی کرده رئالیسم جادویی نگریسته

اند؛ درمانی به آن ننگریستهحوزۀ درمان و روایت رها بررسی کنند و از منظرِ اثری دآن
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تبع بیان روایت خود از ماجرا، به نوعی درمان نیز شوند. ها بهای که شخصیتبه گونه

اند که بررسی شناسان در حوزۀ درمان به این نتیجه رسیدهامروزه روان»چنانکه 

به زمان حال آورده  هدرمانی است که ابتدا باید خاطرات گذشتخاطرات، یک اصل روان

)شمیسا، « شوند و مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند و با کمک خود فرد درمان شوند

9311 :0.) 

هاست. یکی از مسائل مهم در این داستان وجود نوعی ترس فراگیر در شخصیت

اند و این وقایع های وحشتناکی را از سر گذراندههایی که هر کدام تجربهشخصیت

اند که رهایی از آن برایشان به آسانی میسر نبوده و جان آنان اثر گذاشته حچنان بر رو

بندی شناختی تحت عنوان تروما طبقههای دردناکی را در علوم رواناست. چنین تجربه

دهند و تأثیر فراوانی بر شخص کنند؛ یعنی حوادثی که به صورت ناگهانی روی میمی

ه با استفاده از رئالیسم ادبی، به مسئلۀ تروما توجه دگذارند. ایزابل آلنکننده میتجربه

 کرده و تأثیرات آن را بر زندگی افراد در قالب روایت داستانی نشان داده است. 

به عقیدۀ جودیت هرمان، فردی که تجربۀ ترومایی داشته است برای درمان باید در 

ذیرش واقعیت است. به پترین آن ای به بازیابی خود بپردازد که مهمفرایندی سه مرحله

زمان هم به انکار واقعیت طور همهای از تروما نیاز دارند تا بهیافتهنجات»گفتۀ هرمان، 

« خشونتی که رخ داده، بپردازند، هم آن را به خاطر آورده و دربارۀ آن صحبت کنند

(Humphreysa & Josephb, 2004: 530) این همان دیالکتیکی است که هرمان در .

وما به آن عقیده دارد و این مقاله نیز درپی آن است تا چگونگی وجود این ربحث ت

 درمانی مدنظر هرمان را در این اثر بررسی کند. دیالکتیک و روایت

های این داستان به چه تروماهایی دچار پرسش اصلی مقاله این است که شخصیت

 یابند؟ شوند و چگونه از آن رهایی میمی
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های این رمان در تصویر تروما و درمان آن در قالب یتفهدف این است که ظر

 رمان نشان داده شود.

 پژوهش .پیشینة2

وجود داشته است. برخی منتقدان  خانۀارواحعموماً دو رویکرد متفاوت نسبت به رمان 

به آن از منظر رئالیسم جادویی و شباهت یا تفاوتش با سایر آثار این سبک ادبی 

های این سبک را در این اثر نشان دهند و منتقدانی د ویژگینانگریسته و تلاش کرده

های این اثر پرداخته و از رویکرد منتقدان رئالیسم ادبی فاصله دیگر به سایر جنبه

هایی از هر اند. از آنجایی که هر دو مسئله در شناخت این اثر مهم هستند، نمونهگرفته

 شوند. دو رویکرد ارائه می

باراباس از دریا نزد ما آمد: غیبت و حضور »اش تحت عنوان قالهماز نظر نوسوو در 

وجود  خانۀارواحنوعی دیالکتیک حضور و غیبت در « اثر ایزابل آلنده خانۀارواحدر 

تر است. پوست مشخصپوست و سرخهای سیاهدارد که بیشتر درخصوص شخصیت

ر به آثار تها به شخصیت خدمتکاران خانه محدود است و بیشپوستحضور سرخ

ها بیشتر از شود؛ به این معنا که ارزش غیبت آنها اشاره میساز و قدیمی آندست

هاست، چراکه ارزش این آثار بیشتر از نقشی است که آن خدمتکاران در حضور آن

پوستان های سرخدهندۀ سنتکنند. از سوی دیگر، فضای جادویی نشانداستان بازی می

های روایی این اقوام نشان از ین داستان است و درواقع سنتاپوستان غایب در و سیاه

ها دارد. این مسئله در خصوص زنان نیز مشهود است، اما در فضایی کاملاً حضور آن

با مرگ »ای که متفاوت؛ چراکه در اینجا یک زن، کلارا، نقشی محوری دارد به گونه

« د حیات معنوی خواهد بودقشود که فاوی، دورۀ جدیدی در خانوادۀ تروئبا شروع می

(Nwosu, 2009: 8.) 
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از دید جنت و پرابو، آلنده تأکید بسیاری بر خانواده دارد و این تأکید را در قالب 

رئالیسم جادویی تصویر کرده است. از نظر وی، رئالیسم جادویی و فمینیسم دارای 

های از ایده زها، تلاش هر دو بر گریترین آنهای مشترکی هستند که برجستهویژگی

 & Jannat)هستند « ساختارشکنانه و تهاجمی»مردسالارنه است، چراکه هر دو 

Prabhu, 2019: 512)های زنانه است که درپی ای از نوشته. از نظر اینان این اثر نمونه

دهد که برخلاف فرامتن یک فرامتن خانوادگی ارائه می»ایجاد زبان زنانه نیست، اما 

(. به بیان دیگر، آلنده از فضای رئالیسم جادویی برای اظهار ۲91: ن)هما« مردانه است

 نظر درخصوص قدرت زنان و دنیای زنانه استفاده کرده است.

در  9، به مسئلۀ کارنالیسمو«ایزابل آلنده؛ کارنالیسمو و هویت زنانه»کوتیاه در مقالۀ 

ی دانست، هر چند که رتوان آن را معادل برادری یا خواهپردازد که میفرهنگ لاتین می

وی (. Kotiah, 2015: 2)« باشدکنندۀ احساس مادرانۀ قوی نیز میتداعی»در عین حال 

پردازد که در آن مادرسالارانی درواقع به بررسی روابط میان زنان داستان آلنده می

برند. منتقد به سکوت شخصیت همانند کلارا و آلبا، نظام مردسالاری را زیر سؤال می

ها و نیز عاملی برای استان، یعنی کلارا، نیز توجه داشته که نماد تحمل مصیبتداصلی 

ها، مادرها و دختران که در یک ساختمان زندگی تغییر است. حضور مادربزرگ

کند که گویی تمامی داستان در آن خانه رخ داده است کنند، به این واقعیت اشاره میمی

(ibid: 9.) 

خانۀ مرگ، بلکه برای زندگی؛ ساختار صدای زنانه در  ینه برا»تامسون در مقالۀ 

دارد که آلنده با استفاده از تاریخچۀ خانوادگی خود به بیان می« ایزابل آلنده ارواح

های زن جزئیات خانوادۀ تروئبا پرداخته است. از نظر وی در این داستان شخصیت

سازی است که مردان تهای ساکتری برعهده دارد که همانا مقابله با روشنقش مهم
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های متنوعی ازقبیل ها از روشاند. درواقع این شخصیتبردهکار میعلیه زنان به

« های معنوی همانند شهودنویسی، هنر و قدرتسکوت عمدی، نگارش و خاطره»

(Thomson, 2015: 43 )های ناشی از برند تا بتوانند در مقابل محدودیتبهره می

ر ایستادگی کنند. سکوت زنان معمولاً در نتیجۀ سرکوب لازندگی در جامعۀ مردسا

شود که بسیار مؤثر نیز مردان است، اما در اینجا شکل متفاوتی از مقاومت تصویر می

 هست. 

ای در شود، مقالههمانگونه که از بررسی پیشینۀ مربوط با این داستان مشخص می

 یست. نباب مسئلۀ تروما، تأثیرات و ترس ناشی از آن موجود 

 . چهارچوب نظری8

شناسی، به است که در حوزۀ پزشکی و روان« زخم»ای یونانی به معنی تروما، واژه 

رود. شاید از کار میهای روحی نیز بهصورت استعاری برای زخمهای جسمی و بهزخم

نخستین کسانی که به مسئلۀ تأثیر روانی حوادث بر افراد توجه داشت، زیگموند فروید 

با نظر به شرایط سربازان بازگشته از جنگ جهانی  لذت فراتر از اصلو در کتاب ابود. 

ها را به میدان جنگ و به مرتباً آن»هایی هستند که گوید این سربازان گرفتار کابوساول می

در  .((Caruth , 2013: 15« گردانداند، برمیمناظر خوفناک مرگ و میر که شاهدش بوده

شود که روما به هر گونه تجربۀ دردناک و وحشتناکی گفته میتشناسی امروز، روان

اند، تحت تأثیر آن، زندگی ای در معرض آن بودهافرادی که آن را تجربه کرده و به گونه

ثبات تروما ساختارهای زندگی عادی را بی»شود. درواقع شان دچار اختلال میعادی

این اختلال به اشکال (. Karpisitis, 2012: 16) «آوردکرده، در آن اختلال پدید می

مورد و زیاده از ترین آن، ترس بیکند که معمولمتفاوتی در زندگی فرد بروز پیدا می
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ای است های شبانههای مشابه دارند و نیز کابوسحدی است که این افراد از موقعیت

چار تروما دافرادی که »آید. البته ذکر این مسئله نیز مهم است که که به سراغشان می

« نمایندهایشان در عمل نیز تجربه میاند لحظۀ تروما را علاوه بر افکار و خوابشده

(Herman, 2015: 30.)  به عبارت دیگر، تروما نمودهای خارجی هم خواهد داشت و

 شود.  با رفتارهایی برای گریز از پذیرش واقعیت تروما پدیدار می

های خانگی، لفی است همچون: خشونتتاین تجربۀ تروما مبتنی بر عوامل مخ

های واگیردار و بلایای طبیعی. هرمان، تروما را به دو سوز، بیماریهای خانمانجنگ

نامد و گروه دوم را که نیروهای کند گروه اول را فاجعۀ طبیعی میگروه کلی تقسیم می

در تروما  .(Herman, 2015: 33)خواند اند، خصومت میواردکنندۀ فشار، عوامل انسانی

ای که برخی افرادِ مبتلا به تروما تا پایان عمر مسئلۀ درمان بسیار اهمیت دارد، به گونه

هایی همچون هیپنوتیزم یابند و برخی دیگر به دشواری و به روشاز آن رهایی نمی

درمانی یابند. در این میان جودیت هرمان نظریۀ روایتصورت موقت یا دائم بهبود میبه

( ارائه 9111) تروما و بازیابیوص تروما در کتاب اثرگذار خود با عنوان صرا درخ

 دهد. می

از نظر هرمان، بازیابی و درواقع درمان تروما سه مرحله دارد؛ نخست ایجاد ایمنی؛ 

(. Karpisitis, 2012: 7)دوم، یادآوری و سوگواری؛ و سرانجام تماس مجدد با زندگی عادی 

دیده نیاز دارد این مراحل مهم است، زیرا آنچه فرد آسیب توالی و ترتیب حادث شدن

بعد از تجربۀ ترومایی، سیستم »احساس ایمنی از رخ ندادن تروماست، چراکه به گفتۀ هرمان 

تنها پس از  (.Herman, 2015: 36)دهد؛ خودمحافظتی انسان به حالت هشدار ادامه می

از سپری کردن مرحلۀ نخست  رسیدن به احساس ایمنی است که فرد با جرئت حاصل
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ای که در زمان قادر خواهد بود به ترومای خود بیندیشد، به یادش آورد و به سوگواری

 تروما نتوانسته انجام دهد، بپردازد.

« تضمین امنیت جسمی»از نظر هرمان و وان در کولک، در مرحلۀ اول، یک نوع 

کند که خطری تهدیدش نمی شودافتد که طی آن بازماندۀ تروما مطمئن میاتفاق می

(Karpisitis, 2012: 18 .) این آسودگی از عدم امکان آسیب جسمی از آن جهت اهمیت

ناپذیر روحی و روانی در فرد های جبرانای ممکن است به آسیبدارد که چنین حادثه

اش را توان آرامش روحیدیده منجر شود.  درنتیجه با ایمن کردن جسم فرد، میآسیب

های جسمی داشته باشد، ابتدا باید به ین کرد. در این مرحله، اگر شخص زخممنیز تض

شود و آهسته ایجاد ایمنی با تمرکز کردن بر بدن شروع می»درمان او پرداخت، چراکه 

. اولین گام در (Herman, 2015: 160)« رودبه سمت کنترل محیط بیرونی پیش می

ها و مداوای دردهای شوند ترمیم زخمدرمان تروماهایی که شامل آسیب به جسم می

 فیزیکی است تا پس از آن بتوان به حل مسائل مربوط به روح و روان افراد پرداخت. 

در مرحلۀ دوم بازیابی، قربانی تروما که فضای ایمنی در اطراف خود ایجاد کرده 

ترومای  کرده بپردازد. درواقع قربانی داستانتواند به یادآوری ترومای تجربهاست، می

این مسئله از این (. ibid: 175) «کندطور کامل و با جزئیات توصیف میبه»خود را 

های تروما قادر به بیان روایتِ حادثه حیث حائز اهمیت است که معمولاً بازمانده

همچون دیگر رویدادهای زندگی نیستند. شاید بتوان گفت چون فرد در زمان رخدادِ 

یجان شده، نتوانسته است واکنشی درخور نشان دهد و با هترومای اولیه دچار شوک و 

 لحاظ روانی تخلیه کند. تواند خود را بهپشت سر گذاشتن مرحلۀ ایمنی می

به اعتقاد هرمان، در مرحلۀ یادآوری، فردِ دچار تروما اندک اندک تروما را در قالب 

درآمیزد؛ درنتیجه  هدیدبایستی با زندگی فرد حادثهتروما می»کند. روایت تصویر می
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اروین یالوم نیز  (.Karpisitis, 2012: 19)«  آیدآنچه زمان تروما ازدست رفته به یاد می

یالوم اغلب از »ای که کند به گونهپردازی تأکید میدر فرایند درمان بر روایت و روایت

(. 19: 9088)برمن، « کنداش استفاده میهای ادبی برای پشتیبانی از بینش بالینیمثال

پذیرند، هر چند ناخودآگاه به انکار دیدگان با بیان روایت خود از تروما آن را میحادثه

دیدگان، تروما را در حکم بخشی از زندگی خود آن تمایل دارند. در این مرحله، حادثه

تواند در مسیر درمان قرار پذیرند. تنها پس از روایت کامل تروماست که فرد میمی

های ظاهراً غیرقابل با تبدیل تجربه»های تروما به اعتقاد هرمان، بازمانده گیرد، چراکه

دهند به روایتی بک و علائم جسمانی روی میبیانی که مجدداً به شکل کابوس، فلش

ها، بکاین فلش(. Robson, 2001: 117)« شوندمنسجم )روایت درمانی(، درمان می

شبیه »از پازلی هستند که در فرایندی  یهایها و سایر حوادث به نوعی بخشکابوس

روایت منسجم و »قرار دارند و به شکل یک « درست کردن یک پازل تصویریِ سخت

عدم توجه به روایت تروما موجب  .(Robson, 2001: 122 (آینددرمی« کامل

یعنی هر زمان که ما احساسی ناخواسته یا میلی را درون خود »شود. افسردگی می

گیرند. سپس این حالت افسردگی ناگهان تمام ها اوج میآن مکنیسرکوب می

 (.989: 931۱)میلر، « کندخودجوشی و سرزندگی فرد را خفه می

برخلاف کسانی همانند فروید و کتی کاروت که بر تفاوت همیشگی میان روایت 

یک فرد از تروما و روایت ساختارمند تأکید دارند، از نظر افرادی همانند جودیت 

داستان زندگی اولین مرحله برای بازیابی یا حداقل تلاش در درمان »، 1ن یا پریمو لویاهرم

مثابۀ افراد دچار تجربۀ تروما ناگزیر از پذیرش آن به (.Goldberg, 2006: 122)« تروماست

شکل روایتی منسجم هستند تا بدین بخشی از زندگی و ادغام آن در داستان زندگی خود به

، پس از طی ر مسیر درمان خود گام بردارند. به اعتقاد هرمان، بازماندۀ ترومادترتیب بتوانند 
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که در آن اثری از  (ibid: 196)یابد ی دست می«خود جدید»به  گانهاین مراحل سه

 تروما یا تروماهای گذشته نخواهد بود. 

 . بحث و بررسی0

 . نقد عملی1ـ0

ها، درمان تروماست و یکی از روش ۀشک نحوترین مسائل حوزۀ تروما بییکی از مهم

درمانی چنانکه گفته شد در طی سه درمانی است که هرمان مطرح کرد. روایتروایت

دیده از تروما به ترتیب ابتدا احساس ایمنی افتد که در آن فرد آسیبمرحله اتفاق می

روایتی منسجم  لشکترتیب آن را بهپردازد و بدینکند و آنگاه به یادآوری ترومای خود میمی

کند، به راحتی کند و از آنجا که تروما را بخشی از زندگی خود محسوب میمطرح می

توان گفت تواند با آن کنار آید و به زندگی معمول و روزمرۀ خود برگردد. میمی

 با و سروکار دارد افراد سازمشکل و شدهسرکوب خاطرات با رمانیدروایت»

 که کندایجاد می روایت از جدیدی را شکل ی،ریادآو و مشکل ریزینبرو

.  (Bezdoodel & Sazvar, 2022: 1026«کرد شناسایی را توان مشکلاتواسطۀ آن میبه

های داستانی و کنش و در قالب شخصیت خانۀارواحتوان در داستان فرایند را می این

 های آنان مشاهده کرد.  واکنش

زمینۀ تاریخیِ کشور ۀ تروئباست که در پسدداستان سه نسل از خانوا ارواح خانۀ

اش رزا شود. داستان از زندگی استبان تروئبا و مرگ ناگهانی معشوقهشیلی روایت می

گیرد از کار ای که تصمیم میگذارد، به گونهشود که تأثیر شدیدی بر او میآغاز می

علق داشته است. تای بپردازد که قبلاً به پدرش معدن دست بکشد و به آبادانی مزرعه

کند و نام کلارا که قدرت ماورای طبیعی دارد، ازدواج میوی بعدها با خواهر رزا به

شوند. دخترشان بلانکا به عشق یک کشاورززاده صاحب یک دختر و دو پسر می
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شود و برای جلوگیری از رسوایی، استبان او را به عقد گرفتار و بعدها از او باردار می

نام آلبا شود. نوۀ استبان بهآورد، هر چند این ازدواج به طلاق منجر میفرد دیگری درمی

شود. آلبا از های سیاسی میرابطۀ خوبی با پدربزرگش ندارد. او بعدها درگیر فعالیت

کند. داری طرفداری میحامیان کمونیسم است، در حالی که استبان از نظام سرمایه

نام ها، فردی بهکرد که حاصل یکی از آناوز میجاستبان پیش از ازدواج به زنان محلی ت

آید. کودتای موفق نظامیان که با گارسیاست که بعدها به عضویت نیروی نظامی درمی

دهد و به دورۀ ها پایان میحمایت استبان صورت گرفته است به عمر دولت کمونیست

د و گارسیا از او وشانجامد. آلبا نیز بازداشت میرویه میهای بیسیاهی با بازداشت

خواهد از خانوادۀ تروئبا انتقام دهد که در ضمن میکند و آزارش میبازجویی می

شود که او را نجات دهد. در پایان داستان، بگیرد. استبان به کمک زنی روسپی موفق می

کند که باردار است و می گوید اسنبان استبان با آلبا رابطۀ خوبی دارد و آلبا اعتراف می

 آرامش  از دنیا رفته است. در

 ها.رخدادهای ترومایی و تأثیرات آن2ـ0

نه »شوند، العاده و مهم تلقی میبه عقیدۀ هرمان، رویدادهای ترومایی، رویدادهای فوق

خاطر که در روند زندگی دهند، بلکه بیشتر بدینندرت روی میبه این سبب که به

را درنهایت بیچارگی و ترس قرار داده و به  اهانسان»و « گذارندانسان معمولی تأثیر می

منظور »به گفتۀ الکساندر (. Herman, 2015: 33)« شوندآمیز منجر میهای فاجعهواکنش

شود و ناگهان سپر دفاعی را با ای است که به روان وارد میاز ترومای فردی ضربه

« شته باشداتواند واکنش مؤثری به آن دشکند که فرد نمیچنان شدت و حدتی می

Baghaee & Pourgiv, 2021:26) .)  یکی از مواردی که ممکن است به تروما منجر
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خصوص افراد نزدیک است، چراکه درپی آن، فرد هرگز قادر شود، مرگ افراد، به

شده را مجدداً زنده ببیند و با او، آنگونه که در زمان نخواهد بود که فرد فوت

آمد کند. در این خصوص هرچه نسبت وو رفت وگواش معاشرت داشته، گفتزندگی

تر باشد یا برای او اهمیت عاطفی بیشتری داشته باشد، شده به یک نفر نزدیکفرد فوت

سیستم انسانی دفاع مغلوب شده و »شود، چراکه در زمان تروما، تروما شدیدتر می

نجر مو ممکن است به رفتارهای غیرمنطقی ( Herman, 2015: 34)« شکندمیدرهم

 شناختی بر جای بگذارد. شود یا تأثیرات بلندمدت روان

ترین و دهند، مهمرخ می خانۀ ارواحهایی که در داستان در میان تمامی مرگ

اثرگذارترین آن شاید مرگ رزا باشد که به اشتباه بر اثر نوشیدن سمی که برای پدرش 

رزا این است که  گافتد. نکتۀ درخور توجه درخصوص مرآورده بودند، اتفاق می

مسمومی را که  صورت تصادفی نوشیدنیبردن رزا نبوده و بهاصولاً مقصود از بین

کند. هنگام فوت مینوشد و شبدشمنان سیاسی برای پدرش تدارک دیده بودند می

گذارد. نویسنده از زبان استبان مرگ او تأثیر ترومایی بر نامزدش، استبان تروئبا می

 کند:از این ماجرا )نامۀ خواهرش( را چنین بیان می چگونگی اطلاع وی

سه بار مجبور شدم آن تکه کاغذ را با دقت بخوانم تا به میزان غم و اندوه خود پی 

ببرم. تنها چیزی که هرگز به ذهنم خطور نکرده بود فانی بودن رزا بود. هرگاه از ذهنم 

خص دیگری ازدواج شگذشت که ممکن است رزا در انتظار من خسته شود و با می

ام را برداشت پیدا نشود، و یا معدن ریزش کند کند، و یا آن رگۀ لعنتی که خوشبختی

و حتی بیش  کشیدم. به همۀ این احتمالاتو مرا مثل سوسک له کند، خیلی رنج می

رغم اینکه به بدبینی مشهورم و ها هم فکر کرده بودم جز مرگ رزا، آن هم بهاز آن

 (.Allende, 2015: 47)تر را انتظار دارم دهمیشه از بد، ب
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این اعتراف استبان حاکی از آن است که وی به هیچ وجه به ازدست دادن رزا به 

کرد )حتی به مرگ خود زیر این شکل نیندیشیده بود. درواقع او فکر هر مصیبتی را می

که  تجز فکر مصیبت مرگ رزا. درنتیجه ناگهانی بودن این ماجراسآوار معدن(  به

و تأکید دارد که به  (ibid: 47)« زندگی بدون رزا دیگر هیچ معنایی ندارد»کند حس می

این همان واکنش  (.Allende, 2015: 48)« مرگش راست نباشد»کرد که خدا التماس می

شدید نسبت به یک حادثۀ ترومایی است. فرد در زمان روی دادن آن، بر ذهن خود 

مناسب نشان دهد. استبان نیز در نقل داستان خود به این  مسلط نیست تا بتواند واکنشی

زند ای میکند که پس از مشاهدۀ تابوت رزا، دست به کارهای احمقانهمسئله اشاره می

کند. در ضمنِ بیان مرگ رزا، خیالات پیشین خود را به یاد که دیگران را متعجب می

اندیشیده اگون مرگ خود مینهای گوآورد. حتی با ذکر جزئیات به انواع و شیوهمی

است، اما ازدست دادن رزا چه رسد مرگ او را باور نداشته است و از این رو ضربۀ 

رسد. در این حال با توجه به رویکرد نظر میتر بهنیاوردنیتر و تابمرگ او سهمناک

و  برد که در آن، میان تصور او از واقعیتهرمان او اکنون در ناایمنی عمیقی به سر می

 شود.خود واقعیت شکافی عظیم پیدا می

تر گیرد. خواهر کوچکالبته این تنها استبان نیست که تحت تأثیر مرگ رزا قرار می

های ماورای طبیعی همانند تعبیر خواب و دانستن رازهای آینده رزا که دارای توانایی

های سال به لکند که او را تا سااست، نیز پس از مرگ خواهرش ترومایی را تجربه می

کند و درنهایت با مردی که قرار بود خواهرش با او ازدواج کند، پیمان سکوت وادار می

شبی که »شود، چراکه زناشویی ببندد. ماجرای کلارا از همان شب فوت رزا شروع می

دکتر کونواس و دستیارش جسد رزا را در آشپزخانه دریدند تا علت مرگ وی را 
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برد، به آشپزخانه آمده و شاهد کالبدشکافی خواهرش بش نمیا، کلارا که خو«دریابند

 . درواقع او (Allende, 2015: 53)بوده است 

سنگ مرمر دراز کشیده توانست منظرۀ خوفناک را ببیند که رزا به پشت، بر تخته

شکل یک حفره درآورده بود. دل و بود و چاک عمیقی سراسر جلوی بدنش را به

داخل ظرف سالادخوری قرار داشت. سر رزا به سمت  هایش، در کنارش،روده

کرد. موهای سبزش مثل بوتۀ ای چرخیده بود که کلارا از درز آن نگاه میپنجره

 (. ibid: 55)های خون آویخته بود پوش و پر از لکهسرخس از میز بر کف کاشی

با کسی  ای که تا نه سال بعدگذارد، به گونهاین مسئله تأثیر وحشتناکی بر او می

کلارا هر وقت دکتر را »ترسد، چراکه زند و در عین حال از دکتر هم میحرف نمی

خزید و آنجا های خانه میکشید، و برای جستن پناهگاهی به خلوتگاهدید جیغ میمی

و تنها پس از تولد فرزندانش ( Allende, 2015: 102)« کردچون حیوانی ترسان کز می

شاید بتوان این ( ibid: 135)هراسش فروکش کرده است  شود کلارادکتر متوجه می

مسئله را به ازدواج کلارا با استبان نسبت داد که درواقع با پذیرش وقایع رخ داده است 

شکل پردازد و آن را بهها در دفترچه خاطراتش به رؤیارویی با تروما میو ثبت آن

ت. این مرحله منطبق ده اسینویسد و آنگاه در پایان به آرامش رسروایتی منسجم می

است با مرحلۀ دوم و سوم هرمان که یادآوری و سوگ است. در این بخش کلارا با 

صورت مکتوب به یادآوری و پذیرش حادثه و در ضمن نگارش خود به نوعی به

پردازد که درنهایت او را به مرحلۀ سوم هرمان که تماس مجدد با زندگی سوگواری می

 . رساندعادی است، می

وه بر مسئلۀ رخداد ناگهانی تروما نکتۀ مهم دیگر احتمال سرایت آن به دیگران علا

توان آن را به دو گونه تعبیر کرد. حالت اول این است که مخاطبانِ آثار است که می
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شوند و در حالت دوم، تروما مبتنی بر تروما نیز دچار حوادث یا احساساتی مشابه می

درمانگر گاه »در این خصوص عقیده دارد که  یابد. هرماندر یک نسل تداوم می

گیرد. وی تا حدی، وحشت، عصبانیت و ناامیدی لحاظ احساسی تحت تأثیر قرار میبه

کند. ... درمانگر ممکن است علائم اختلال پس از تروما را در مشابه بیمار را تجربه می

دیده فرد حادثههای ترومایی گوش کردن به داستان»و در عین حال « خود مشاهده کند

« تر داشته است برانگیزاندهای ترومایی که شخص درمانگر پیشممکن است تجربه

(Herman, 2015: 140 .)های توان به کسانی بسط داد که نوشتههمین حالت را می

، هر دو خانۀ ارواحخوانند. در داستان شخصی را که تروما را تجربه کرده است، می

ای تقاص کرد، چراکه به اعتقاد نوۀ استبان، او به گونهتوان مشاهده حالت را می

ربط با مسئلۀ تروما نیست. از دهد که بیهای پدربزرگش را پس میاشتباهات و جنایت

سوی دیگر، آگاهی از مطالب کلارا و استبان ممکن است این حس را پدید آورد که 

ا خواندن خاطرات ها را تجربه کرده است. به بیان بهتر، آلبا بگویی خودش آن

گیرد که علاوه بر تروماهایی است پدربزرگ و مادربزرگش، در معرض تروما قرار می

 که در زندان تحمل کرده است.

شود به به گفتۀ آلبا، ریشۀ تجاوزهایی که گارسیا در زندان نسبت به او مرتکب می

دیدی بر جنایات استبان در جوانی مرتبط است؛ پس از مرگ رزا که تأثیر روانی ش

کند. این صحنه را آلنده به بار به پانچا گارسیا تجاوز میاستبان گذاشت، او برای اولین

پانچا گارسیا نکوشید از خود دفاع » صورت ترومایی وحشتناک توصیف کرده است:

کند، نه شکوه کرد و نه چشمانش را بست. با وحشت به آسمان خیره شده بود، تا آنکه 

ای خود را روی زمین به کنارش انداخت. پانچا آرام شروع به لهحس کرد که مرد با نا
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قبل از او مادرش و قبل از مادرش، مادربزرگش، از »دهد که و ادامه می« نالیدن کرد

  (.Allende, 2015: 80)« همین سرنوشت حیوانی رنج برده بودند

ه بودند. اش کردهای سال زنان طبقۀ او تجربهدرواقع این ترومایی بوده که سال

دهد؛ چندین صورت نمادین برای دختر استبان روی میهمین مسئلۀ ترومایی بعدها به

سال بعد، دختر استبان، بلانکا، در همان نقطه با پدرو ترسه رو، پسری که از کودکی 

پدرو »شود. آلنده تأکید دارد که ورزد و به تولد آلبا منجر میشود، عشق میعاشقش می

ها که تابستان گذشته با یکدیگر دیدار کرده بودند، جایی که سال ترسه رو در جایی

مقدار پانچا گارسیا را برداشته بود، منتظر بلانکا ایستاده پیش استبان تروئبا باکرگی بی

  (.Allende, 2015: 213)« بود

پذیرد، چراکه بعدها دختر بلانکا، آلبا، در زندان ترومای خانواده در اینجا پایان نمی

کرد. آنچه بیند که پدربزرگش بر زنان دهقانان تحمیل میان اذیت و آزاری را میهم

کند، این است که فرزندی که محصول  تجاوز استبان به تر میرنگمسئلۀ تروما را پر

پردازد و او که قصد انتقام از خانوادۀ تروئبا را دارد، از پانچاست به بازجویی از آلبا می

کند. رفتار وی همانند رفتار استبان با خصوص آلبا کوتاهی نمیرحمی درگونه بیهیچ

ها برخورد رحمی با آنها مهربان بود و گاه با خشونت و بیدهقانانی است که گاه با آن

کرد. در این خصوص نظر هرمان جالب توجه است که عقیده دارد تروما معمولاً می

نها در اسارت ممکن است، چراکه مدت تدهد، ولی تروماهایی طولانییک بار روی می

گیرد؛ زمانی که قربانی توانایی فرار دارد، برای بار دوم مورد سوء استفاده قرار نمی»

دهد که قربانی زندانی بوده، توانایی فرار نداشته و ترومای تکراری تنها زمانی روی می

اسارت، در حالت »به بیان دیگر،  (.Herman, 2015: 32) «تحت کنترل متجاوز است

شود و روان قربانی تحت اعمال و ترین فرد در زندگی قربانی میمتجاوز تبدیل به قوی
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ای است که آلبا در زندان با آن و این همان مسئله( ibid: 75)« گیردعقاید وی شکل می

 شود:مواجه می

گذراند، در حالی گارسیا خیلی مشغول بود، اما هرگز روزی را بدون دیدن آلبا نمی

کرد که دوست خوب آلباست اما از هیچ شدت عمل گاه گاه وانمود می که

رسید واقعاً دچار احساسات شده کرد. گاه به نظر میای نیز فروگذار نمیخودسرانه

گذاشت، اما روزی که سر آلبا را است، خودش قاشق قاشق سوپ به دهان آلبا می

ا آلبا از آن بوی داشت تدر یک سطل پر از نجاست فرو کرد و آن قدر نگه

گاه میگوئیل نیست، آور غش کرد، فهمید که گارسیا واقعاً درپی یافتن مخفینفرت

گیرد که از بدو تولد بر وی تحمیل شده هایی را میها و نارواییبلکه انتقام ناحقی

 (.Allende, 2015: 544)است 

کسی که ترومایی را بر این رفتار گارسیا با آلبا درواقع به نوعی رابطۀ میان زندانبان، 

کند، مرتبط است. هرمان در این خصوص عقیده کس دیگر، یعنی زندانی، تحمیل می

رسد زندانبان نظر میدارد که هدف متجاوز به زندانی کنترل زندگی نیست، بلکه به

 متجاوز 

هایش دارد و بدین منظور نیازمند شناختی برای توجیه کردن جنایتیک نیاز روان

ربانی است. بنابراین به شدت نیازمند احترام، قدردانی، و حتی عشق قربانی تأییدِ ق

رسد هدف نهایی وی، ایجاد یک قربانی موافق با خود است خود است. به نظر می

(Herman, 2015: 35.) 

خواهد که زندانی داوطلبانه به این تروما تن دهد. این شاید همان درواقع وی می

کند، چراکه بعدها دیگر در مقابل او مقاومت را تجربه میاتفاقی باشد که آلبا آن 

کند، کند و بعد از آزادی از زندان حتی فکر انتقام از گارسیا را نیز از سر بیرون مینمی
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ها، تغییراتی شگرف در وی ایجاد چراکه خواندن خاطرات مادربزرگ و نگارش آن

 کند.می

 درمانی. روایت8ـ0

ربط نیست، تکرار تروما که به درمان ترومایی هم بی یکی از مسائل مهم درخصوص

مجدد است. درواقع باید اذعان داشت که تأثیر تروما در درازمدت بیشتر آشکار 

اند، آن رویداد ها بعد از پایان تروما، افرادی که دچار تروما شدهمدت»شود، چراکه می

« دهدوم در زمان حال روی میطور مداای که انگار بهکنند به گونهرا مجدداً تجربه می

(Herman, 2015: 37 .) هایی دارد. در طول ، استبان چنین تجربهارواح خانۀدر داستان

وار ها بیشتر کابوسدیدنبیند. این خوابگاه رزا را در خواب میداستان، استبان گاه

ها بوسدهد. این کاای رخ میها، رزا سالم است و ناگهان حادثههستند و در اکثر آن

کند. درواقع همان ترومایی است که درگیر آن شده است و پیوسته ذهنش را مشغول می

داند، برایش از آنجا که در زمان مرگ رزا در کنار او نبوده است و آنگونه که شایسته می

کند تا زمانی که بار دیگر سوگواری نکرده، به ترومایی دچار شده است که رهایش نمی

شود و به کمک پسرش، به نبش قبر رزا دین با مرگ رزا مواجه میصورت نمااما به

 پردازد: می

های مفرغی را که با گذشت زمان تیره شده بری گرفتیم و خائیم میخفانوس را یک

بود، بیرون کشید. درِ تابوت را برداشتیم؛ مثل یه تکه سرب سنگین بود. در نور 

ارنارنج. موهای سبز و زیبای سفید فانوس رزا خوشگله را دیدم، با تاج به

ها پیش او را خفته در تابوت سفید، بر طور که سالاش؛ درست هماننخوردهدست

 (.Allende, 2015: 408) میز سالن غذاخوری پدرزن و مادرزنم دیده بودم
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کند. ها، ظاهراً رزا هیج تغییری نکرده بود و استبان تعجب میدر تمامی این سال

نه بود که استبان در رؤیاهایش دیده بود. آنگاه استبان که یک عمر درواقع رزا همانگو

ای بر ای که صورتش را پوشانده بود، بوسهلای شیشه»منتظر بوسیدن رزا بوده، از 

 زند:می« اشهای محبوب جادوانیلب

ها وزید. از شکاف تابوتی که تا آن درست در همان لحظه نسیمی از لای کاج

تغییر مثل دم به درون لغزید. در یک آن، عروس بی لحظه مهر و موم بود

و به غبار ظریف و خاکستری رنگی تبدیل شد. وقتی سرم  پاشیدافسونگری از هم 

هایم بود، رزا هایم را باز کردم، بوسۀ سرد هنوز روی لبرا برداشتم و چشم

هایی خانهای قرار داشت با چشمخوشگله از بین رفته بود. به جای او جمجه

اش آویخته بود و یک یا های گونهخالی، چند تکه پوست مرمری که به استخوان

 (.ibid: 409دو طره موی کپک زده در پس گردنش )

واقع تصویر اولیه از رزا تصویری است که ذهن استبان از وی دارد و تصویری در

ند تواشود، واقعیت جنازۀ رزاست. این بخش از داستان میکه ناگهان جایگزین می

شود و نمادی از رویارویی مجدد با تروما باشد که پس از آن استبان دچار تغییراتی می

ای که در آخر، در آرامش کامل فوت گیرد، به گونهدرواقع در مسیر درمان خود قرار می

مثل یک سگ »گوید استبان کند و میاش آلبا روایت میکند. مرگ استبان را نوهمی

گوید پدربزرگش او را گاه با آلبا می (.ibid: 558)« طور بمیرد ترسید آننمرد، که می

بدون غصه و درد مرد. از همیشه »گرفت. از نظر آلبا، استبان کلارا و گاه با رزا اشتباه می

شده از استبان تصویر (. تصویر ارائه۲۲0)همان: « تر بودتر و آرامتر و شادتر، آگاهشفاف

واقع استبان سرانجام توانست با ترومای بزرگ فرد به آرامش رسیده است. در

رو شود و از سویی با بیان زندگی و کارهای اش، که درگذشت رزا باشد روبهزندگی

خود که به رشتۀ تحریر درآورده و نیز آگاهی از آنچه همسرش نوشته و تجربه کرده 
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به زندگی  بود، مراحل درمان ترومایی را از سر بگذراند، به آرامش برسد و درنهایت

عادی و معمول بازگردد. و این دقیقاً منطبق است با مرحلۀ دوم و سومی که هرمان 

 مطرح کرده است.   

های ترومایی دردناک و اش و نیز تجربهاز دیگر سو، تفکر دربارۀ زندگی خانواده

خواندن )یا به عبارت دیگر، شنیدن خاطرات پدربزرگ و مادربزرگش( به آلبا، نوۀ 

رغم آنچه بر وی در زندان دهد که علیفرصتی برای درمان ترومایی می استبان،

گذرد و اینکه به خود قول داده است انتقام خود را را از زندانبان ـ که دایی ناتنی و می

بیند، نامشروعش است ـ بگیرد، آلبا پس از آزادی نیازی به انجام دادن این عمل نمی

ها افتد تصادفی نیست و همۀ ایننچه اتفاق میآ»چراکه آنگونه که خود معترف است 

 ,Allende)« با سرنوشتی که از پیش از تولد برایم مقدر شده است هماهنگی دارد

. این نوعی درمان و تسکین و بازگشت به زندگی است و با مرحلۀ سوم (570 :2015

از هرمان انطباق دارد. آنچه باعث این تغییر دیدگاه شده، درکی است که وی پس 

خواندن خاطرات مادربزرگش، دفترهای حساب مزرعۀ تروئبا و سایر اسناد بدان دست 

یافته است و این نشان تأثیر خاطرات و خواندن خاطرات است. گاتشال درخصوص 

نامه یعنی خاطرات به خاطر ایجاد ترین شکل زندگیمتداول»گوید: این نوع ادبی می

(. درواقع آلبا به 90: 931۲« )کارانه داردحهکشش داستانی با واقعیات برخوردی مسام

گیری وی از گارسیا باعث ادامۀ این توالی شوم خواهد این نتیجه رسیده است که انتقام

ها از تجاوز پدربزرگش به شد. اعتقاد آلبا این است که تمامی این ماجراها و مصیبت

و درنهایت اعتراف پانچا شروع شده و تمامی این خانواده را درگیر خود کرده است 

ای هم به بارداری را پاره کند و البته اشاره« این زنجیرۀ خوفناک»خواهد کند که میمی

« دختر تجاوزهای بسیار ]توسط گارسیا[ و شاید دختر میگوئیل»خود دارد که از نظرش 
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گیری کرد که از نظر آلبا، گونه نتیجهتوان این. می(Allende, 2015: 572)است 

گیری منجر خواهد شد که دخترش نیز همان تروماهایی که پیش از آن پانچا، زنان انتقام

اند، متحمل شود و برای دهقان در مزرعۀ تروئبا، بلانکا و درنهایت آلبا تحمل کرده

گیرد که به این تروما پایان دهد و به زندگی عادی خود جلوگیری از آن تصمیم می

 انی هرمان است. درمبازگردد که مرحلۀ سوم در روایت

دهد، تأثیر وحشتناک آن بر از سوی دیگر، آنچه از نظر هرمان در تروما روی می

های میان خانواده، دوستان، عشق و ها پیوستگیآن»هاست. به اعتقاد وی، روابط انسان

ها ساختار هویتی که بر مبنای رابطه با دیگران شکل گرفته و برند. آنجامعه را ازبین می

. درنتیجه در مرحلۀ سوم بازیابی از (Herman, 2015: 51) «کننده را نابود میحفظ شد

نیاز این ایجاد ارتباط و تروما، ایجاد ارتباطات نوین انسانی اهمیت زیادی دارد. پیش

گیرد و فردی کنترل بر خود فرد است که درواقع در مرحلۀ اول به آهستگی شکل می

هایی از خود را که تروما بر او تحمیل بخش»است که که تروما را تجربه کرده نیازمند 

در این رمان هم، آلبا به نوعی به انکار تمامی (. Herman, 2015: 203)انکار کند « کرده

تواند ها را نمیپردازد، در عین حال که واقعیت رخ دادن آنهای گارسیا میآن جنایت

 رد کند. 

تواند روابط جدیدی با دیگران برقرار ا میدر مرحلۀ سوم و نهایی بازیابی تروما، آلب

کند؛ یکی از این افراد، پدربزرگ اوست که تجربۀ ترومایی، مرگ رزا، را تجربه کرده 

پردازد و هایی از کتاب میاست. درواقع استبان به خواهش آلبا به نگارش بخش

و این  (ibid: 209)کند صحبت می« ترومای ناگفتنی خود در جامعه»ترتیب دربارۀ بدین

سازی و ایجاد ارتباطات ها کمک خواهد کرد تا به نوعی به قدرتمندامر به خود آن

شناختی را که بر اثر های روانتواند تواناییقربانی می»جدید بپردازند که در این فرایند، 
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روابط گرم و  (.ibid: 133)« اند مجدداً ایجاد کنددیده یا تغییر شکل یافتهها آسیبتجربه

اش نشان از این واقعیت و بازسازی روابط اجتماعی و خانوادگی صمیمی استبان با نوه

زمان با پایان نگارش داستان و سهیم همها پیش از بین رفته بود. درواقع دارد که سال

اش، این خانواده سرانجام به آرامشی که همواره شدن آلبا در حوادث زندگی خانوادگی

 رسند.میاند، آرزویش را داشته

بدون شک نوشتن ، خانۀ ارواحبخش تروما در ترین عنصر رهاییدر این میان، مهم

است که درواقع نوعی تبدیل روایت ناهمگون ترومایی به روایتی منسجم است. رمان 

نویسد: بار در دفترچۀ خاطراتش میشود که کلارا برای اولینای شروع میبا جمله

دهد )از زبان آلبا، نوۀ و نویسنده در ادامه توضیح می« باراباس از دریا پیش ما آمد»

کلارا عادت داشت مطالب مهم را یادداشت کند. بعدها هم که لال شد تمام »کلارا( که 

کرد پنجاه سال بعد من برای بازسازی گذشته و غلبه نوشت و هرگز گمان نمیجزئیات را می

هایی که موضوع وحشت (.Allende, 2015: 5)« ها استفاده کنمهای خودم از آنبر وحشت

گردد که وی در زندان تحت نظر گارسیا متحمل شده بود. درواقع آلبا دارد به ترومایی برمی

کند و همانگونه نویسنده از اول داستان هر دو مسئلۀ تروما و نگارش را در کنار هم مطرح می

قبل از تروما و شرایطی  ی بیماربازسازی داستان تروما با بررسی زندگ»که هرمان عقیده دارد 

در اینجا هم داستان  (Herman , 2015: 14. )«شودکه منجر به تروما گردید، شروع می

   قبل از زندگی آلبا شروع می شود. 

پردازند. آنچه راویان داستان در مقاطع مختلف پیوسته به مسئلۀ نگارش داستان می

صلی داستان که همان آلباست، از یک منبع نماید، این است که راوی ادر اینجا مهم می

گوید علاوه بر دفترچۀ خاطرات برای نگارش استفاده نکرده است و آنگونه که می

مادربزرگش، به اسناد دیگری همانند سندهای مرتبط با مزرعۀ پدربزرگش نیز دسترسی 
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ها را پدربزرگش به رشتۀ تحریر کند که بعضی فصلداشته است و نیز اضافه می

صورت پراکنده ها و مواردی را که بهرآورده است. به عبارت دیگر تمامی این گزارشد

شکلی منسجم کسی که آخرین ترومای خانوادگی را اند، بهثبت و ضبط شده

شود. کند و این امر درنهایت به رهایی همگی از تروما منجر میگذارند، مرتب میمی

های رها شدن از نامد که از شیوهزدن می این موضوع همان است که اروین یالوم موج

برم، به جای فناناپذیری برجا زدن چنانکه من به کارش میموج»اظطراب مرگ است. 

ای از خرد، رهنمود، فضیلت، گذاشتن چیزی است از تجربۀ زندگی خود، خصلتی، پاره

 (.  01: 9311)یالوم، « تسکینی به دیگران چه شناخته باشد و چه ناشناخته

سئلۀ حائز اهمیت این است که با وجود اینکه این خاطرات را فرد دیگری نوشته، م

کند احساسش این است که پیش از این تمامی این وقایع برای خودش آلبا اعتراف می

در زندگی اتفاق افتاده و خود او این داستان را نوشته است، حال آنکه چنین نیست 

(Allende, 2015: 571 .)ان ترومایی است که از نسلی به نسل دیگر این درواقع هم

های منتقل شده است و در نتیجۀ آن، آلبا تفاوتی میان خود و آنچه زنان در بخش

شود که آلبا تر میبیند. مسئلۀ تروما هنگامی برجستهاند، نمیمختلف داستان تجربه کرده

بیند و ی میخصوص کلارا( همانندمیان شرایط خود و شرایط سایر زنان داستان )به

حتی اعتقاد دارد که هدف اصلی کلارا از نوشتن خاطراتش، کمک کردن به او بوده 

های خود نیز غلبه کند اش را بازسازی و بر وحشتاست تا بتواند گذشتۀ خانواده

(ibid: 572 .)توان بینی آینده را دارد، میبا توجه به این مسئله که کلارا توانایی پیش

اش ازجمله آلبا دانسته چه حوادثی در آینده برای خانوادهرا مینتیجه گرفت که کلا

روی خواهد داد. بنابراین هدف کلارا بیان تروماهایی است که بر او و آشنایانش رفته 

اش نیز کمک کرده باشد. ترتیب علاوه بر درمان خود به شوهر و نوهاست تا بدین
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ماست به روایتی همگن و منسجم از درواقع نگارش داستانی که به نوعی روایت از ترو

شک درمان و رهایی از آن را درپی خواهد داشت. تأکید بر شود که بیتروما منجر می

رغم همۀ گناهانی که مرتکب شده و جنایاتی که آرامش استبان در لحظۀ مرگ، علی

 کرده، گواه بر آن است. 

 

  .نتیجه0

هایی بوده است که ها و گرفتاری، رنجخانۀ ارواحبا توجه به اینکه موضوع اصلی رمان 

لحاظ سیاسی در این کشور پیش آمده است، بر یک خانوادۀ شیلیایی در دورۀ خاصی به

های مواجهه با آن در خوانش این رمان از نظریۀ جودیت هرمان درمورد تروما و شیوه

چه  به خانۀ ارواحهای رمان بهره برده شد. پرسش اصلی مقاله این بود که شخصیت

یابند؟ هدف از نگارش مقاله این شوند و چگونه از آن رهایی میتروماهایی مبتلا می

های این رمان در تصویر تروما و درمان آن در قالب رمان نشان داده است که ظرفیت

اند از تروماهایی که برآمده از مرگ، تجاوز شود. تروماهای موجود در این رمان عبارت

های ها و موقعیتهای مختلف داستان در دورهشخصیتو اذیت و آزار است که 

ها های اصلی داستان استبان، همسرش کلارا و نوۀ آناند. شخصیتمختلف تجربه کرده

دهند. مرگ ناگهانی رزا که استبان قصد آلبا سه نسل از یک خانواده را تشکیل می

سرانجام با رویارویی آورد و ازدواج با او را داشت، ترومای شدیدی را در او پدید می

یابد و به زندگی با جنازۀ رزا و سپس بیان آنچه بر وی گذشت از تروما رهایی می

گردد. کلارا که سکوت پیشه کرده است تنها با نوشتن به آرامش عادی خود بازمی

یابد. بنا بر الگوی هرمان این نوشتن و سخن گفتن مکتوب در باب آلام دست می

دوم و سوم آرامش پس از تروما که در آن فرد با یادآوری و منطبق است با مرحلۀ 
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گردد. آلبا که در سوگواری پس از تنشِ حاصل از تروما به زندگی عادی خود بازمی

گذراند که با رفتار پدربزرگش در جوانی مرتبط های وحشتناکی را میزندان تجربه

ت پدربزرگ و است، تنها با خواندن و درواقع به نوعی گوش دادن به خاطرا

اش رفته، درنهایت به مادربزرگش و نیز کمک در نگارش و بیان آنچه بر خانواده

گیرد و این امر منطبق است با گردد و زندگی عادی خود را در پیش میاجتماع بازمی

های داستان هر یک به نوعی تروما را از سرگذارنده و درمانی. تمامی شخصیتخاطره

به گفتۀ هرمان، درمان تروما هیچ وقت نهایی نیست و مسائلی اند، هرچند درمان شده

اند ممکن است زمانی که خوبی حل و فصل شدهکه در یک مرحله از بازیابی به

توجهی در پیشرفتش رسیده باشد، دوباره ظهور کنند. اما این بازماندۀ تروما به نقطۀ قابل

 رسد. به پایان می شود و در همین مرحله رمانامر در این رمان دیده نمی

 هانوشتپی

1. Carnalismo 
2. Primo Levi 
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